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وجه‌ممیزه و مزیت نسبی 
علوم‌انسانی‌-اسلامی

برخی وقایع تاریخی حکایت از اسراری دارند که از طریق علم حصولی 

قابـل دریافـت نیسـتند. چگونـه می‌شـود به این درک رسـید کـه آب در 

عالم بالا به مفهوم »علم« اسـت و چگونه می‌شـود به این فهم رسـید که 

»وقتـی هفـت گاو چـاق، هفـت گاو لاغـر را می‌خورند« یعنی هفت‌سـال 

فراوانـی و سـپس هفت‌سـال قحطـی و قضایـای بی‎شـمار دیگر. چنین 

هـم نیسـت کـه ایـن قبیـل کارهـا فقـط از انبیـا و ائمـه سـاخته باشـد، 

هرچنـد ایشـان مظهـر اسـم اعظـم الهـی هسـتند، لیکـن انسـان‌‎های 

دیگـر هـم به‌نسـبت شایسـتگی‌ای کـه می‌یابنـد می‌تواننـد بـه بطـون 

اشـیا راه یابنـد و از قِبـل دانشـی کـه از ایـن طریـق به‌دسـت می‌آورنـد، 

خـود و جامعـه انسـانی را بهره‌منـد می‌کننـد. 

درواقـع براسـاس اصـل اتحـاد وجـودی بین علم و عالـم و معلوم، معلوم 

)خداونـد، حـق و حقیقـت( به‌مقـدار توانایـی فـرد، بـه تـور شـکار وی 

درمی‌آیـد و ایـن هـم در علـم حصولـی و هـم در علـم حضـوری صـادق 

اسـت )صمدی‌آملـی،1377(. مـا در پـی نوعی علوم‌انسـانی هسـتیم 

و آن راهیابی به عمق بیشـتری از پدیده‌هاسـت. این موضوع هنگامی 

واضح‌تـر می‌شـود کـه بتـوان از طریـق تولید علـوم انسانی-اسلامی به 

درکـی عمیق‌تـر از نقـش و تاثیـر عوالم وجودی مختلف در نشـئه مادی 

دنیـا دسـت یافت. 

ملائکةالله موجوداتی هستند که قبل از خلقت انسان )به مفهوم عام( 

با کمالات مشـخصی خلق شـدند؛ موجودات عقلی که از دسـتورهای 

الهی تخلف نمی‌کنند؛ اما خداوند انسـان را اشـرف مخلوقات قرار داد. 

انسـان، گرچـه هنـگام تولـد کمـالات ملائک را ندارد، امـا این ظرفیت را 

دارد کـه از تمـام ملائـک حتـی مقربین آنها بگـذرد و به کمالات بالاتری 

برسـد. انسـان در قـوس نـزول بـه نطفـه می‌رسـد. ایـن نطفـه گرچـه 

به‌صـورت بالفعـل ارزش بالایـی ندارد، اما به‌لحـاظ توانایی‌های بالقوه، 

عصاره عالم دانسـته شـده اسـت. خداوند می‌خواسـت که این انسـان 

از نطفـه آغـاز کنـد و خود را به مقام خلیفةالهی برسـاند. اسـتعداد‎های 

بالقـوه را درونـش قـرار داد، لیکـن برای اینکه رشـد کند باید مسـاله حل 

کند؛ درسـت مثل یک دانشـمند ریاضیات که تنها از طریق حل مسـاله 

می‌تواند ریاضی‌دان قابلی شـود، لذا کل هسـتی را آزمایشـگاه انسـان 

قـرار داد کـه در آن مسـاله حـل کـرده و رشـد کنـد. آنقـدر اسـرار در ایـن 

جهان قرار داد که بی‎نهایت مسـاله برای حل‌کردن وجود داشـته باشـد 

و از این بابت زمینه رشـد مهیا باشـد؛ زیرا حل مسـاله دائما او را قوی‌تر 

می‌کنـد. مسـائل همـان ابتلائـات هسـتند کـه بـه تناسـب توانایی‌ها و 

نیازهایـی کـه افـراد و جوامـع در هـر مرحلـه‌ای از رشـد دارند، در مسـیر 

فرد یا جامعه قرار می‌گیرد و توسـط خالق هسـتی، مدیریت یا دقیق‌تر 

بگوییم، ربوبیت می‌شـود. 

قـرآن نازلـه حقیقتـی عظیـم از علـم اسـت کـه ظاهـری و باطنـی دارد و 

ایـن باطـن هـم باطنـی دارد و بـه همیـن ترتیـب الـی آخـر. حـال مزیت 

نسـبی علوم انسانی-اسلامی آن اسـت که بتواند از ظاهر نشـئه مادی 

عبـور کنـد و بـه باطـن راه یابـد. از طریـق علوم‌تجربـی رایـج، تنهـا درک 

اعراض اشیا امکان‌پذیر است، بنابراین علوم انسانی-اسلامی هنگامی 

محقـق می‌شـوند کـه بتـوان دیـوار بیـن عالـم شـهود و عالـم غیـب را تـا 

سـرحد ممکـن باریـک کـرد؛ آنچنـان کـه بشـود از همیـن نشـئه مـادی 

آن طـرف )غیـب( را دید. 

تفاوت اساسی علوم‌انسانی رایج با علوم انسانی-اسلامی در این است 

کـه یکـی بـه مطالعـه ظاهر و اعـراض پدیده‌هـا توجه می‌کنـد و دیگری 

علاوه‌بر آن، به درک اسـرار، اصرار می‌ورزد. عمل به دسـتورهای شـرع 

مقـدس موجـب می‌شـود محقـق علـم دینی بـا جان جهان محرم شـود 

)تجلیـه( و حقیقـت علـم یعنی درک اسـرار و جوهر جهان محقق شـود. 

ظرفیـت قلـب، ارزشـمندترین و عالی‌تریـن، در عیـن حـال مغفول‌ترین 

ظرفیت ادراکی انسان است. مثل تمام ادراکات بشر که نیازمند ملاک 

صحت است، ادراکاتی که از این طریق نصیب انسان می‌شود نیازمند 

راستی‌آزمایی است، چراکه القائات شیطانی نیز از همین طریق مجال 

راه یافتن به ادراکات انسان را می‌یابند. از نظر متخصصان این دانش، 

والاتریـن ملاک صحـت الهامـات هماهنگـی رخدادها با سـیره، قول و 

فعل امام‌معصوم)ع( اسـت. بسـیاری از بزرگان ما معتقدند اینکه امثال 

ابن‌عربی، سعدی، مولانا و حتی حافظ را متهم به داشتن مکتب‌هایی 

غیرولایـی می‌کننـد واقعیـت نـدارد زیـرا افـراد غیرولایـی نمی‌توانند در 

ایـن حـد اوج بگیرنـد؛ معتقدند این اشـخاص نیز تقیه می‌کرده‌اند. 

از منظر علم دینی، اگر قرار اسـت انسـان به سرچشـمه علم برسـد، باید 

علـم حصولـی او بـه علـم حضـوری وصـل شـود. اگـر ایـن علـم حصولی 

بـه علـم حضـوری تبدیـل نشـود ارتبـاط محقق بـا عالم حقیقـی قطع یا 

تضعیـف می‌شـود، آنـگاه چنیـن علمـی ممکـن اسـت حجـاب اکبـر یـا 

دردسرسـاز شـود؛ چـون از حـوزه نظـارت و تعلیـم حق‌تعالـی )به‌ظاهر( 

خـارج می‌شـود. آنچنـان که امام‌خمینـی)ره( علم حصولـی بدون علم 

حضـوری را حجـاب اکبـر می‌دانسـتند. پـس در فلسـفه علـم دینـی، 

عالـم فقـط به‌دنبـال علـم حصولـی نیسـت؛ گرچـه او بـا علـم حصولـی 

آغـاز می‌کنـد و تـا آخـر هـم ادامـه می‌دهـد. بـرای رشـد و تعالـی، قـرار 

اسـت انسـان، عالـم تکویـن اعـم از سـیر آفاقـی و سـیر انفسـی و عالـم 

تدوین و تشـریع را تور شـکار خود قرار دهد و به مصنف کتاب هسـتی، 

معرفتـی حقیقـی بیابـد )تعریـف علامه حسـن‌زاده‌آملی از علـم؛ به‌نقل 

از بدیعـی،1380(.

بـزرگان دیـن بـر ایـن باورنـد کـه گرچـه حـواس و عقـل از منابـع مهـم 

شـناخت انسـان هسـتند، اما عالی‌ترین نوع دانش، مربوط به ادراکات 

قلبـی )فـوق طـور عقلـی( اسـت )حسـن‌زاده‌آملی،1393،ص36(. 

بنابراین هنگام سخن گفتن از علوم انسانی-اسلامی، نمی‌توان از این 

بخـش ادراکات کـه وجه‌ممیـزه جـدی علـوم اسلامی بـا علـوم متداول 

اسـت، به‌سـادگی گذشـت. به‌عبـارت دیگـر، هـر دسـتگاه‌واره دینی‌ای 

کـه ادراکات فـوق طـور عقلـی را نادیـده بگیـرد، قطعا ادراک شـاملی از 

توانایی‌‎هـای انسـان و علوم‌اسلامی نـدارد. 

آنچـه مسـلم اسـت اینکـه نـوع انسـان‌ها وقتی متولـد می‌شـوند از علم 

)به‌معنـای علـم حصولـی( چیـزی نمی‌داننـد: )واللـه أخْرجکـم مـن 

بُطُـون أمُهاتکـمْ لا تعْلمُـون شـیئًا وجعل لکمُ الْسـمْع والأبْصار والأفْئدة 

لعلکـمْ تشْـکرُون؛نحل:78(. گرچـه اندیشـمندان مسـلمان نشـان 

 داده‌انـد کـه علـوم حصولـی بـه علـوم حضـوری برگشـت داده می‌شـود

)مصباح‌یزدی،1364:درس13و14،خسروپناه،1382(؛ اما به‌تدریج 

کـه نفـس قوی‌تـر می‌شـود، زمینـه اسـتفاده از علم حضوری نیـز فراهم 

می‌شـود. ذکـر ایـن نکتـه نیـز ضـروری اسـت کـه توانایـی انسـان‌ها در 

بهره‎گیری از علم حضوری روی یک پیوسـتار از بسـیار ضعیف تا بسـیار 

قـوی قـرار می‌گیـرد. به‌میزانـی که افراد به این حیطـه ورود می‌کنند، از 

طریـق دسـتیابی بـه دانش‌‎های ناب، به خـود و جامعه کمک می‌کنند. 

از منظر معارف‌اسلامی، انسـان دارای توانایی‌‎های شـگرفی اسـت که 

به‌رغـم جسـمی به‌ظاهـر صغیـر، عالمـی بزرگ در وجودش نهفته شـده 

اسـت: »أتزعْـمُ أنـک جـرمٌْ صغیر و فیک انْطـوی الْعالمُ الأکبرُ.« 

گمـان می‌کنـی کـه تـو جسـم کوچکـی هسـتی و حـال آنکـه عالمـی 

بـزرگ در وجـود تـو نهفتـه اسـت )منسـوب بـه امیرالمومنین‌علـی)ع(، 

اسـرارالحکم،ج1،صص265-367(. ایـن قابلیـت در انسـان وجـود 

دارد کـه می‌توانـد بـا گذشـتن از ظواهـر و اعـراض پدیده‌هـا بـه باطـن و 

حتـی بواطـن و جوهر اشـیا دسـت یابد. بنابراین بـرای ورود به لایه‌‎های 

عمیق‌تـر واقعیـت، شـاید اصلی‌تریـن راهبـرد، یافتـن راهـی بـرای ورود 

بـه عالـم غیـب، یعنـی عالـم مثـال و بالاتـر از آن باشـد؛ آنچنـان کـه 

عالـم مثـال متصـل فـرد پالایـش شـود تـا بتوانـد بـا عالم مثـال منفصل 

هسـتی ارتبـاط برقـرار کنـد و از دانش‌‎هـای ناب بسـیاری منتفع شـود. 

)خسـروپناه،1382(.

کلام دیـن و امـام مبیـن)ع( لایه‌‎هـای مختلفـی دارد. امـام)ع( وقتـی 

بـا تـوده مـردم صحبـت می‌کنـد، لاجـرم درحد فهـم مـردم )مخاطبان( 

سـخن می‌گویـد؛ زیـرا دیـن تنها برای نخبـگان نیامده اسـت. اما وقتی 

امـام)ع( بـا افـرادی که بیشـتر با اسـرار آشـنا هسـتند سـخن می‌گوید، 

مجـال می‌یابـد کـه از اسـرار و لایه‌‎هـای عمیق‌تـر واقعیات پـرده بردارد. 

هنگامـی کـه امام‌علـی)ع( فرمودند: »سـلونی قبـل ان تفقدونی، فلأنا 

بطـرق السـماء أعلـم منـی بطـرق الأرض؛ از مـن بپرسـید پیـش از اینکه 

مـرا از دسـت دهیـد، چراکه من راه‌‎های آسـمان را بهتـر از راه‌‎های زمین 

می‌دانـم« )نهج‌البلاغه،خطبـه189(؛ شـاید منظـور و انتظـار ایشـان 

همیـن بـود کـه مـردم طـرح مسـاله کننـد و از مسـائل کلیـدی بپرسـند 

تـا امـام)ع( مجـال بیابنـد از اسـرار بـرای مردم بیشـتر بگوینـد. بنابراین 

محققـان علوم انسانی-اسلامی بیـش از دیگران به این بخش از دانش 

)کلام حکمـی( امـام)ع( نیازمند هسـتند. 

مبنـای علـم در نظام‌‎هـای سـکولار، علـم حصولی اسـت. علم حضوری 

آن‌هـم بـه مفهـوم نـازل و بسـیار‌ تقلیل‌یافتـه آن، اگـر هـم وجهـه همت 

برخـی از نحله‌هـا در غـرب باشـد، دسـت‌کم به‌طـور عـام مـورد توجـه 

پارادایم‌‎هـای متـداول در علـم نیسـت. لیکـن از منظـر دانشـمندان 

اسلامی، مبنـای علـم بـه ادراکات قلبـی )علـم حضـوری( بازمی‌گردد. 

قطعـا مسـیر رشـد علمـی افـراد )غیـر از انسـان کامـل( از طریـق علـم 

حصولـی می‌گـذرد و ایـن دریافـت تـا پایـان عمـر نیـز ادامـه می‌یابـد. 

دریافـت علـم حضـوری )علمـی کـه بـدون واسـطه‌ تشـکیل صـورت 

علمـی، از طریـق ارتبـاط مسـتقیم نفـس ناطقـه انسـان بـا عقـل فعـال 

دریافـت می‌شـود( بسـیار نافـع و ارزشـمند اسـت؛ لیکـن دسـتیابی به 

آن تابـع شـرایط خـاص خـود اسـت. همـه افـراد به یـک انـدازه موفق به 

بسـط علـم حضـوری یا کشـف شـهودی در نفـس ناطقه خـود نخواهند 

شـد. براسـاس نظـرات دانشـمندان مسـلمان، دریافـت علـم حصولی، 

بـدون وصـل شـدن بـه علـم شـهودی، ممکن اسـت بـرای جامعـه مفید 

باشـد، امـا در بخـش انسان‌سـازی بـرای فـرد آنچنـان بـردی نـدارد 

)صمدی‌آملـی،1377،ج3،4،و7(.

علـم حضـوری که بی‎واسـطه از طریـق معلوم )خداوند( اهدا می‌شـود، 

به‌نسـبت علـم حصولـی، تناسـب بیشـتری با اصل »اتحاد علـم و عالم و 

معلـوم« دارد. گرچـه علـم حصولـی هم، چنانچه از طریـق روش »معلوم 

بالـذات« و نـه »معلـوم بالعـرض« حاصـل شـود یـک صـورت علمی باقی 

و برقـرار اسـت. بنابرایـن آنچـه از طریـق علـم حصولـی کـه وجهـه همت 

علوم‌انسـانی رایـج اسـت، به‌دسـت می‌آیـد، بـا توجـه بـه اصـل »اتحـاد 

علـم و عالـم و معلـوم«، مفهـوم بسـیار نازلـی از علـم را دربرمی‌گیـرد. 

اندیشـمندان مسـلمان علـم حصولـی را »دانایـی« و علـم حضـوری را 

»دارایـی« انسـان می‌داننـد کـه همیشـه و در همه عوالم همراه اوسـت. 

ازآنجاکـه انسـان موجـودی روحانیة‌البقاسـت، لـذا به ایـن دارایی )علم 

حضـوری( بیشـتر از آن دانایـی )علـم حصولـی( نیازمند اسـت. لذا هم 

نظـام تعلیـم و تربیـت کشـور و هـم کسـانی کـه به‌دنبال تحـول در علوم 

انسانی-اسلامی هسـتند نمی‌توانند به‌سـادگی از کنار این نوع دانش 

بگذرنـد )مصباح‌یزدی،1363؛تقوی،1393(.

از آنجاکـه دیـن بـرای هدایـت مـردم آمـده اسـت، طبعـا بایـد به‌نحـوی 

سـخن بگویـد کـه مـردم ادراک کننـد. اولیـا و انبیـای الهـی بـا ادراکـی 

جامع از این اصل، متناسـب با ادراک مخاطب با آنان سـخن گفته‌اند. 

بدیهـی اسـت کـه سـخنان حکمـی امامان‌معصوم)ع( بـا امثال کمیل، 

ابوحمـزه ثمالـی، سـلمان و همـام، گرچـه بـا همان سـیاق دیـن، لیکن 

درقالـب لایه‌‎هـای عمیق‌تـری از دیـن ارائـه شـده اسـت کـه اصطلاحـا 

کلام حکمـی امام‌معصـوم)ع( گفتـه می‌شـود. بنابرایـن نظریه‎پـردازان 

علـم دینـی، اگـر می‎خواهنـد تاثیرگذار ظاهر شـوند، لاجـرم باید با این 

بخـش از معـارف دینـی ارتباطـی عمیق‌تـر برقـرار کنند. 

چنانچـه بـدون در نظـر گرفتـن تبییـن انسـان کامـل از حقیقت اشـیا 

)در عالـم بالاتـر( یـا در مرتبـه نازل‌تـر از طریـق علـم شـهودی، صرفا از 

منظـر نشـئه مـادی بـه پدیده‌هـا نـگاه شـود، جوهـر اشـیا به‌درسـتی 

ادراک نخواهـد شـد. بنابرایـن تفـاوت دیدگاه دینی با دیدگاه سـکولار 

آن اسـت کـه دیـدگاه سـکولار، بـدون توجه به واقعیـات عوالم وجودیِ 

دیگـر، بـه تبییـن پدیده‌هـا می‌پـردازد؛ لـذا خروجی این نـگاه، تبیین 

ناقـص پدیده‌هاسـت. بـرای رفع این نقیصه، نیاز اسـت که مفاهیم در 

سلسـله طولی وجودی )عوالم مختلف وجود( به‌گونه‌ای هماهنگ با 

یکدیگر و هماهنگ با مسـتندات دینی اسـتخراج شـوند. پس تبیین 

پدیده‌هـا یـا ادراک نظـام علـت و معلولی در علم دینی، به فراتر از عالم 

ماده کشانده می‌شود. از این‌رو محقق علم دینی، به داده‌هایی فراتر 

از داده‌‎هـای عالـم مـاده نیازمنـد می‌شـود. براین‌اسـاس علـم الهـی و 

انبیـای الهـی، در جایـگاه ارزشـمند خـود قـرار می‌گیرنـد. حتما برای 

ورود بـه ایـن دانـش نیازمنـد منطـق )روشـگان( خاص خود هسـتیم. 

ورود بـه دانـش دینـی حتما مدل‌مند و روش‌مند خواهد بود. هرچقدر 

مـدل ورود بـرای خوانـش دانش دینی از منطق قوی‌تر و گسـترده‌تری 

برخـوردار باشـد دریافـت محقـق به حـاق مطلب، دریافتـی عمیق‌تر و 

به اصل نزدیک‌تر اسـت. منطق ارسـطویی، منطق سیستمی و منطق 

تکاملـی سـه نمونـه از معروف‌تریـن منطق‌هایـی اسـت کـه تاکنـون 

ارائـه شـده اسـت. علـم اصـول متکفـل ارزیابـی ایـن منطق‌هاسـت. 

علمـی کـه در بعـد زمـان، بـا حفـظ اصـول دائمـا بـر توانمندی‌هـای 

خود افزوده اسـت. 

چالـش جـدی در ایـن زمینـه، از نظـر راقـم، ایـن اسـت کـه دریافـت 

ادراکات عمیق‌تـر قـرار اسـت تـا به‌کجـا ادامـه یابـد؟ به‌نظـر می‌رسـد 

پابه‌پـای دریافت‌هـای عمیق‌تـر، فـرد بایـد زکات دانش خـود را بپردازد 

و از دریافت‌هـای جدیـد خـود برای خدمت به نوع بشـر اسـتفاده کند. 

اگـر نجـات یـک نفـر نجات کل بشـر اسـت دریافت‌کننده ایـن دانش، 

این‌بـار برمی‌گـردد و تـا حـد امـکان از دیگـران نیـز دسـتگیری می‌کند 

)ایـن دیـدگاه بـا 4سـفر انسـان در اسـفار مرحـوم آخوند نیـز هماهنگ 

می‌شـود(. بدین‌سـان، همان‌گونـه کـه مسـیر دریافت دانـش با فرآیند 

از پاییـن بـه بـالا و از بـالا بـه پاییـن، در تعامـل هسـت، حرکـت از قلـب 

بـه طـرف عقـل و حـس و برعکـس نیـز دائمـا و بارهـا اتفـاق می‌افتـد. 

بدین‌سـان، دوسـاحتی کـردن غیـب و شـهود یـا دوسـاحتی کـردن 

امـور روحانـی و امـور جسـمانی و جـدا دیـدن اینهـا از یکدیگـر، رخـت 

برمی‌بنـدد. فـرد تـا سـرحد امـکان بـه جنبه‌های معنـوی می‌پـردازد تا 

در امـور دنیـوی موفق‌تـر عمـل کنـد. زمیـن را هم آباد می‌کنـد تا زمینه 

رشـد معنـوی افـراد را فراهـم کنـد. بنابرایـن دوگانه‌های سـاختگی فرو 

می‌ریزنـد؛ دوگانـه دنیاگرایـی و آخرت‌گرایـی نیـز درهـم می‌آمیزنـد و 

لذاسـت کـه دیـن نـه رهبانیـت و عـارف بریـده از اجتمـاع را برمی‌تابد و 

نـه انسـان‌هایی کـه تنهـا به امور مـادی و جسـمانی پرداخته‌اند و فقط 

رشـد شـخصی یـا مـادی خـود را دنبـال می‌کننـد. ایـن مسـیر نیازمند 

افـرادی اسـت کـه همه‌جانبه‌نگـری را تمریـن کرده‌انـد. دو دیگـر آنکـه 

طـی ایـن مسـیر در هیـچ بخشـی از آن، بـدون تولی به امام)ع( و ازسـر 

تفکـر خودبنیـادی نمی‌توانـد عملیاتـی شـود. به‌لحـاظ تاریخـی و 

آنتولوژیـک شـاید تمـام تلاش‌هـای انسـان‌هایی که با دیدگاه شـرقی و 

معنـوی بـه دنیـا نگریسـته‌اند و تمام انسـان‌ها و جوامعی کـه با دیدگاه 

غربـی و توجـه بـه جنبه‌هـای مـادی و جسـمانی بـه دنیـا توجـه نشـان 

داده‌انـد، در کلانِ روایـت، همـه جایـگاه خـود را می‌یابنـد و دیـدگاه 

مختـار سـعی در نفـی هیچ‌یـک نـدارد؛ بلکـه سـعی می‌کنـد تـا تلائم و 

هماهنگـی و تعدیـل در ایـن دیدگاه‌هـا بـه وجـود آورد و شـاید معنـای 

جهانی‌بـودن و جهانی‌شـدن و بـه وحـدت رسـاندن جوامـع از چنیـن 

مسـیری بایـد بگذرد. 

fاندیشه a r h i k h t e g a n o n l i n e

ما شهروندان ایرانی حتی اگر علاقه‌ای به علوم‌انسانی 

نداشته باشیم، به‌طور حتم طی چند سال گذشته 

نامی از سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ به گوشمان خورده 

است. اگر تنها یک‌بار از سر کنجکاوی مفاد این سند 

را جست‌وجو کنید و با چشم‌انداز‌هایی همچون 

صلح و عدالت، ارتقای همکاری‌های بین‌المللی، 

جهان بدون‌فقر، آب سالم و بهداشت، سلامتی 

و... روبه‌رو شوید، این سوال در ذهن شما ایجاد 

می‌شود که این چشم‌انداز‌ها دارای چه مشکلاتی 

هستند که اندیشمندان زیادی در نقد آن سخن 

گفتند و کار تا بدان جا پیش رفت که رهبری انقلاب، 

درخصوص پیوست آموزشی آن عنوان ساختند که: 

»سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که 

جمهوری اسلامی تسلیم آن شود.« روح این سبک 

از انتقادها به توسعه را باید در تقدم امر فرهنگ و 

معنویت بر اقتصاد جست‌وجو کرد، از همین‌رو در 

ادامه این نوشتار قصد کنکاش پیرامون رخداد‌های 

سال‌های پیش را نداریم، اما به‌دنبال آن هستیم تا 

منطق بنیادینی که چنین انتقادهایی به توسعه را 

موجب می‌شود، شفاف سازیم. 

  سخنی در چیستی توسعه

اولین  از  یکی  مساله،  تاریخی  سیر  بیان  در 

اندیشمندانی که در نقد توسعه، ما را متوجه 

چنین منظری کرد، شهید سیدمرتضی آوینی در 

کتاب »توسعه و مبانی تمدن غرب« است. وی در 

این کتاب توسعه را نه به‌معنای رشد اقتصادی 

صرف، بلکه به‌معنای جهت‌گیری تمام نظام‌های 

اجتماعی به‌سمت اقتصادمحوری و اصالت آن 

تعریف می‌کند، از همین رو توسعه، انسان مختص 

به خود را می‌خواهد:

»اجمالا می‌توان گفت جامعه‌ توسعه‌یافته جامعه‌ای 

است که در آن همه چیز حول محور مادی و تمتع 

هرچه بیشتر از لذایذی که در کره‌‌زمین موجود است 

معنا شده و البته برای اینکه در این چمنزار بزرگ 

همه بتوانند به‌راحتی بچرند یک قانون عمومی و 

دموکراتیک لازم است تا انسان‌ها را درعین برخورداری 

از حداکثر آزادی )ولنگاری( از تجاوز به حقوق یکدیگر 

باز دارد. این توسعه که نتیجه‌ حاکمیت سرمایه یا 

سرمایه‌داری و اصالت بخشیدن به اقتصاد نسبت به 

سایر وجوه حیات بشری است محصول مادی‌گرایی 
و تبیین مادی جهان و طبیعت است.«1

شهید آوینی مبتنی‌بر همین رویکرد، توسعه را در 

تضاد با آرمان‌های دینی دانسته و معتقد است 

هیچ‌یک از معانی تکامل و ترقی در دین، با توسعه 

ترادف معنایی نداشت و از اساس، توسعه در عصر 

فراموشی خدا مطرح می‌شود:

»توسعه‌ اقتصادی آرمان پرجاذبه‌ عصری است 

که بشر خدا را فراموش کرده و از جاودانگی روح 

خویش غفلت کرده است. در تقسیم‌بندی ملل 

جهان به توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته معیار و میزان 

چیست؟ توسعه‌ اقتصادی. به اعتقاد حقیر آن بینش 

خاصی که جهان را با ماده معنا می‌کند می‌تواند بعد 

اقتصادی حیات بشر را مبنای شناخت و تعریف او 
قرار دهد.«2

آوینی در مقالات بعدی کتاب »توسعه و مبانی تمدن 

غرب«، به نقد انسان‌شناسی دنیایی توسعه، فلسفه 

تاریخ، آموزش و پرورش توسعه‌محور و... از همین 

منظر می‌پردازد. 

  توسعه، وسعت‌یافتن در سطح

گذشته از نظرات شهید آوینی در این خصوص، یکی 

دیگر از اندیشمندانی که می‌توان نظرات وی را در 

این نگره صورت‌بندی کرد، دکتر فرامرز رفیع‌پور است. 

وی در آثار خود، توسعه را به‌معنای وسعت‌یافتن در 

سطح معرفی می‌کند. از نظر ایشان توسعه انسان‌ها 

را به مصرف‌کننده فرهنگ و اقتصاد غرب تبدیل و 

معتقد‌ کرده توسعه ممکن است به رشد مادی انسان 

کمک کند، اما به‌علت غفلت از اندیشه و فرهنگ، 

فکر انسان را رشد نمی‌دهد. از همین رو ایشان یکی 

از شاخصه‌های توسعه دینی را ارتقای تفکر انسان 

می‌داند.3 توسعه از نظر دکتر رفیع‌پور، روش آراستگی 

ظاهر و تخریب باطن است، از همین رو کسانی که 

تحت این برنامه رشد یابند، سطح داشته‌های ابزاری 

گسترده‌تری به نسبت داشته‌های فکری و فرهنگی 

در اختیار دارند. 

  توسعه، سرابی ویرانگر

یکی دیگر از منتقدان معنویت‌گرا و فرهنگ‌ محور 

توسعه، دکتر حسین کچویان است. ایشان در مقاله 

»گفتمان توسعه، سرابی ویرانگر«4 سه‌ دلیل را در نقد 

توسعه مطرح ساخته که می‌توان دو دلیل آن را در 

ذیل همین انگاره طرح کرد. دلیل نخست که عمدتا 

جنبه تجربی دارد، عبارت است از شکست تجربه 

توسعه در کشور‌های گوناگون، اما دو نقد دیگر وی 

بر توسعه عبارت است از:

الف: ابتنای توسعه بر تجدد که مبتنی‌بر عقل 

خودبنیاد، ضدیت با سنت و نگاه این جهانی به 

هستی مطرح شده است. 

ب: تعارض با عالم انسان دینی که عبارت است 

از توجه دادن مومنین به جنبه غیب عالم و لحاظ 

کردن دنیا در پست مرتبه‌ترین جنبه وجود، در‌حالی 

که تمام تلاش توسعه، غفلت از هر آن چیزی است 

که به حس درنیاید. در نگاه انسان دینی، موجودات 

دهری، نازله آن چیزی است که در مرتبه فوقانی 

وجود قرار داشته و نازل نشده است مگر به قدر 

معلوم، پس هر چیزی در این دنیا خزائنی در نزد 

پروردگار خود دارد »و ان من شیء الا عندنا خزائنه 

و ما ننزله الا بقدر معلوم«5 لذا عنصر تعیین‌کننده 

سلوک انسان، امر غیبی بوده و انسان نمی‌تواند 

هرگونه تصرفی در عالم دنیا به‌عنوان نشانه و آیه‌ای 

از وجود فوقانی داشته باشد، این رویکرد درست در 

نقطه مقابل نگره توسعه قرار داشته که حیات مادی 

را بی‌روح و منسلخ از ابعاد غیبی لحاظ کرده و انسان 

را متصرف در آن می‌شمارد. 

  پیشرفت، وسعت یافتن در عمق

گذشته از متفکرینی که ذکر آنان گذشت، یکی 

از اندیشمندانی که طی دو دهه گذشته، به نحو 

تفصیلی به طرح بحث نقد توسعه و الگوی جایگزین 

آن پرداخته‌اند، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب 

اسلامی است. شاید بتوان مهم‌ترین بند از انتقادهای 

ایشان به برنامه‌های توسعه را ابتنای آنان بر درک 

مادی از انسان و به‌دنبال آن، طرح‌ریزی پیشرفت 

تک‌بعدی دانست: 

»توسعه یک واژه غربی است که بار مفهومی و ارزش 

خاص خود را دارد و التزاماتی با آن همراه است که 

مورد پذیرش ما نیست. آنها تنها از جهت مادی 

به پیشرفت نگاه می‌کنند، پیشرفت در‌نظر آنها، 

در درجه اول و به‌عنوان مهم‌ترین جنبه، عبارت 

است از پیشرفت در ثروت و در علم و پیشرفت 

نظامی و پیشرفت فناوری... .6 این جوامع اگرچه 

پیشرفت‌هایی نیز داشته‌اند، اما پیشرفت‌ها تا اعماق 

آن جوامع نفوذ نکرده و به »اخلاق، عدالت، معنویت 
و امنیت« منتهی نشده است.«7

یکی از نکات مهم درخصوص این نگره در نقد 

توسعه، درگیری در لایه مبانی هستی‌شناختی و 

انسان‌شناختی توسعه است. از این منظر، توسعه، 

تعلق به انسان این دنیوی داشته و از همین‌رو از ابعاد 

متعالی وجود وی غفلت کرده است. توسعه با محدود 

دانستن حیات انسانی در دنیا، تلاشی برای تبدیل 

کردن تمام ساحات انسان به کالا و سرمایه است. 

بنابراین چنین رویکردی فرهنگ، دین و معنویت را 

در خدمت اقتصاد قرار می‌دهد. 

  جهان پس از توسعه

در دسته‌بندی انتقادها به توسعه باید عنوان ساخت 

که سه نگره مکتب وابستگی، زیست بوم‌گرایان و 

طبیعت‌گرایان به‌دلیل ماهیت روبنایی در نقد توسعه 

و اشتراک در لایه‌های مبانی با آن، رهگشای وضع 

جدید در مقابل آن نخواهند بود، بلکه در قالب نقد‌های 

درون‌گفتمانی، به‌طور عمده منجر به رشد و تکامل 

نظریه‌های توسعه شده‌‌اند. نظریه‌های حکمرانی 

خوب، توسعه پایدار و... نسخه‌هایی از توسعه هستند 

که مبتنی‌بر همین انتقادها، خود را کارآمد و روزآمد 

ساخته‌اند. اما منظر معنویت‌گرایان و فرهنگ‌محوران 

در نقد توسعه، به‌واسطه درگیری در لایه‌های بنیادین 

همچون انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، فلسفه 

تاریخ و... انتقادی برون‌گفتمانی و راهگشای طرحی 

جایگزین خواهد بود، از همین‌رو است که طرح بحث 

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این گفتمان طرح 

شده و سخن از »آن سوی توسعه« تعبیری پر‌تکرار 

می‌شود، هرچند این نگره در‌حال‌حاضر موفق به 

بسط و تکوین رویکرد ایجابی خود نشده است، اما 

انتقادهای سلبی آنان به توسعه، نکات قابل تاملی 

را برای‌ گذار از توسعه رهنمون می‌سازد. 
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